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آکادمى

آمــار شــیوع کرونا با آغــار فصل گرمــا هم رو 
به افزایش اســت؛ گرمایی که گمــان می رفت این 

ویروس را بسوزاند و امیدها را شعله ور کند.
عواقــب ایــن پاندمی بی ســابقه فقــط ابتلای 
مردم به یك بیماری ویروســی نیســت. خستگی و 
به پایان رسیدن توان سیســتم سلامت در کشور هم 
نتیجه ای اجتناب ناپذیر و دردآور اســت؛ اما مهم تر 
از آن تأثیــری اســت که بر اقتصاد و کار و کســب و 
معیشــت ما می گذارد و فراتر از آن تأثیری است که 
بر امید به زندگی و روان رنجور جامعه ای می گذارد 

که پیش تر هم حال خوشی نداشت.
مجمــع انجمن هــای گروه پزشــکی ایــران که 
منتخب بیش از ۱۷۰ انجمن پزشــکی اســت، برای 
مقابلــه با این مــوج دوم بیانیه هایــی را خطاب به 

مردم، جامعه پزشکی و مسئولان منتشر کرد.
در بیانیه ای که خطاب به مسئولان نوشته شده، 
تأکید بر درخواســت حمایت مالی از مردم و اقشار 
محرومی اســت که کار و کســب و معیشت آنها به  
دلیــل جداســازی ها دچار صدمه جدی می شــود. 
بهداشــتی  دســتورالعمل های  صــدور  بی تردیــد 
و وضــع قوانیــن و مقــررات بــرای جداســازی و 
رفت وآمدها هم در حیطه وظایف دولتی است؛ اما 
دســتورالعمل های بهداشتی را بسیاری از نهادهای 

دیگر هم می توانند انجام دهند. تنظیم 
و اجــرای مقررات هم بــدون حمایت 
دولــت و تمهیــدات اقتصادی میســر 
نیســت. جامعه پزشکی کشور مثل آن 
زمانی که ممکن است به پدر درمانده 
و تنگدســتی حکم کند کــه فرش زیر 
پایــت را بفروش و خرج فرزند بیمارت 
کن و مســئولیت روابودن این حکم و 
بهبود کــودك را هم بر عهده بگیرد، به 
دولت و مدیران و برنامه ریزان کشــور 

توصیه می کند از منابع مالی اســتراتژیك کشــور به 
قیمت چشم فروبستن از بسیاری از مخارج و مصالح 
دیگر برای مقابله با این بلیه مایه بگذارند تا در برابر 
توفــان احتمالــی ای که در پیش اســت، از وظایف 

اخلاقی خود چیزی کم نگذاشته باشند.
در بیانیه ای که خطاب به جامعه پزشکی نوشته 
شده اســت؛ ضمن تشــکر از پزشــکان برای آنچه 
تاکنون انجام داده اند، بر صبر و بردباری ایشــان در 
ادامه راه تأکید شده است. در این بیانیه یك بار دیگر 
نمایندگان جامعه پزشــکی تجدیــد پیمان می کنند 
کــه تا آخــر در تلاش خود بــرای درمــان بیماران، 
اطلاع رســانی به عمــوم و درخواســت امکانات از 
دولت و مســئولان آنچه در توان دارند، به کار گیرند 
و هر ناملایماتی از هر نوع در عزم ایشان خللی وارد 

نکند.
جامعه پزشکی در بیانیه ای خطاب به مردم یك  
بار دیگر توجه ایشان را به خطرات این پاندمی جلب 
کرده و با تأکید از آنها می خواهد مقررات جداسازی 
را بــه دقت انجام دهند. از وســایل حفاظتی تا حد 
امکان اســتفاده کنند و مراجعــات غیرضروری به 
مراکز درمانی و مراکــز خرید و دیگر اماکن عمومی 
را به حداقل برســانند. بی تردیــد رعایت احتیاطات 
برشــمرده از ســوی مردم و اختصــاص کمك های 
اقتصادی از ذخایر از سوی دولت و مسئولان نه تنها 
به کنترل بحران یاری می رساند، نمایشی خواهد بود 

از فرهنگ والای اجتماعی در کشور ما.
* عضو هیئت مدیره
 مجمع انجمن های گروه پزشکی ایران

موج دوم

 بابک زمانى*

زیر پوست شهر

بــا پیشــنهاد یکــی از نماینــدگان مجلــس در 
کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۱۳۹۹ متنی تحت 
عنوان جــزء ح تبصره ۱۷ قانون بودجه مصوب و در 
لایحه بودجه درج شد، در این بند چنین آمده است:
همه دســتگاه ها، نهادهای عمومی غیردولتی و 
بنیادها که به هر شــکل از اقشار آسیب پذیر حمایت 
می کنند، مکلف اند تا همــه حمایت ها و کمک های 
خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت کننده 
حمایــت در ســامانه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی ثبت کنند و از همــه مهم تر آن بخش از 
کمک هــای پرداختی مؤسســه ها بــه مددجویان از 
پرداخت مالیات معاف می شــود که در سامانه ثبت 

شده باشد.
این بند قانون مســئولیت هایی را برای وزارتخانه 
یادشده و دستگاه های مختلف و مؤسسه های خیریه 
مشخص و تعیین کرده که زیرساخت های آن فراهم 
نشده و آمادگی لازم و کافی برای اجرای آن به وجود 
نیامده اســت. در ادامه مطلب به برخی سؤالات که 
در نحوه اجرای آن از ســوی مؤسســه های خیریه و 

تشکل های مردم نهاد مطرح است، اشاره می شود:
۱- آیین نامه اجرائی این تبصره که باید با مشورت 
دســتگاه های ذی ربط و مؤسســه های خیریه تدوین 

شود، تهیه و ابلاغ نشده است.
۲- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هنوز 
ســامانه یادشده در قانون را طراحی نکرده و اجرای 

آن زمان بر است.
۳- ثبت اطلاعات اقشار آسیب پذیر در سامانه ای 
که دستگاه ها و تشــکل های متعدد به آن دسترسی 
دارند با حق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان 
منافات دارد و افشــای آن ممکن است چالش هایی 

را برای این خانواده ها ایجاد کند.
۴- حمایت ها و کمک های نهادها و تشــکل های 
مردم نهاد به صورت نقدی از ۱۰ هزار تومان تا ارقام 
چندمیلیونی از یک نوبــت پرداخت تا پرداخت های 
متعدد در مقاطع زمانی متفاوت را شــامل می شود. 

حمایت های اشاره شــده گاهی غیرنقدی است؛ مثل 
یک کیف مدرسه، مقداری برنج و روغن یا پوشاک یا 
جهیزیه یک عروس و دیگر موارد که خیلی متفاوت 

و متغیر است و نیازمند ضوابط اجرائی است.
۵- مؤسســه های خیریه از ســاختارهای اداری 
خیلی ساده و سنتی تا پیشرفته و مدرن و با دانش و 
آگاهی متفاوتی شــکل گرفته است. وقتی قرار است 
اطلاعات خدمات آنها در ســامانه پیش بینی شــده 
درج شــود، بایــد به مجریــان در این مؤسســه ها و 
تشکل ها آموزش لازم ارائه و توجیه شود که نیازمند 

برنامه ریزی و زمان بندی است.
۶- در این قانون همچنین بانک ها مکلف شده اند 
تا تســهیلات قرض الحسنه پرداخت شــده به اقشار 
آســیب پذیر را در ســامانه مدنظر منعکس کنند که 
فرایندهــای اجرائی را می طلبد و باید ســازوکار آن 

فراهم شود.
۷- نکته دیگری که در این بند از قانون پیش بینی 
شــده، امکان استعلام استحقاق ســنجی افراد برای 
مؤسســه های خیریه اســت کــه نیازمند بررســی 

کارشناسی است.
در شرایطی که چند هزار مؤسسه خیریه در اجرای 
این بند قانون مســتقیما مکلف به انجام وظیفه ای 
می شوند که درباره ضرورت، چرایی، چگونگی اجرا 
و نتایــج مورد انتظار آن توجیه نشــده اند، نمی توان 
توقع یک همکاری و تشــریک مســاعی همه جانبه 
داشــت؛ بنابراین پیشنهاد می شــود حال که مرحله 
تصمیم گیری سپری شده، دست کم در مرحله انجام 
عملیات اجرائی مشاوره و تبادل  نظر لازم انجام شود 
و دیدگاه ها و چالش های اجرائی این قانون با حضور 
و مشــارکت مؤسسه های خیریه بررســی شود تا با 

حداقل تکانش قانون اجرا شود.
باید در نظر گرفت که چهار ماه از ســال گذشــته 
اســت؛ بنابرایــن از دســت اندرکاران و مجریان آن 
دعوت می شود سریع تر امکان این تعاملات را فراهم 

کنند.

ثبت اطلاعات اقشار آسیب پذیر، اجرائى یا زمان بر؟

اتفاق

مجســمه «فضانورد دورافتاده»، ادیشن ۱۷، برای نخستین بار در 
اصفهان به نمایش در آمد.  این اثر اسفند دو سال پیش از سوی سازنده 
بلژیکی اش، پاول فون هویدونک، به موزه هنرهای معاصر اصفهان 
هدیه و در گنجینه موزه نگهداری می شد. نمونه اصلی این مجسمه 
آلومینیومی ۸۵ میلی لیتری، اگوست سال ۱۹۷۱ از سوی فضاپیمای 
آپلولو  ۱۵ به فضا فرستاده شد و در کره ماه قرار گرفت. این مجسمه 
نمادی انســانی بدون نژاد، جنسیت و سن و تنها اثر هنری بیرون از 
ایــن کره خاکی اســت. این اثر به همراه آثــار منتخب گنجینه موزه 
هنرهای معاصر اصفهان، تا ۱۷ تیر در معرض دید علاقه مندان قرار 

گرفته است.

نمایش تنها مجسمه موجود در ماه در اصفهان

در این اقیانوس شنا کنید

درســت در روزهایــی کــه نماینــدگان تازه  �
راه یافتــه بــه مجلــس یازدهم در بهارســتان 
اینستاگرام  برای  خط و نشان کشــیدن  مشــغول 
بودند، در روسیه تلگرام هم از زیر تیغ فیلترینگ 
بیرون آمد. اتفاقی که غیر از جنبه های سیاســی 
و اجتماعــی ای کــه دارد و مهم هم هســتند، 
تأثیر زیادی بر حوزه اشــتغال و اقتصاد روســیه 
می گذارد. اما عجیب اینکه در عین حال که همه 
می دانند در بســتر فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی چــه میزان جریــان اقتصادی وجود 
دارد و چه تعداد شغل ایجاد شده، تلاش هایی 
برای محدودکردن آن در جریان اســت؛ آن هم 
در چنیــن اوضــاع اقتصــادی ای کــه قاعدتــا 
سیاست ها باید به ســمت حمایت از مشاغل و 
مردم باشــد. فضای مجازی در ایران و خارج از 
ایران غیر از تأثیر بســزایی کــه در حوزه افزایش 
دانــش و آگاهی بشــری و همچنین توســعه 
و ارتقــای کیفیــت ارتباطــات داشــته، موجب 
حرکت بزرگی در حوزه اشــتغال زایی هم شده 
اینترنت  انفجاری  توســعه  به گونه ای که  است؛ 
و به ویژه شــبکه های اجتماعی در حوزه اقتصاد 
و ایجاد اشــتغال بود. مشاغل مرتبط با این فضا 
چند ویژگی دارند؛ نخســت اینکه تعدادشــان 
خیلی زیاد اســت و روز به روز هم رو به افزایش 
اســت. خیلی از این مشاغل ۲۰ سال قبل نه تنها 
وجود نداشــتند؛ بلکه اصلا کسی فکرش را هم 
نمی کرد که با چنین شیوه ای بتوان درآمد کسب 
کرد. از ساخت محتوا برای پیج های شبکه های 
اجتماعی شــرکت های مختلف گرفته تا انجام 
هــر کاری از جنــس تبلیغــات و بازاریابــی در 
شــبکه های اجتماعی، در جریان است. فروش 
محصولات در شــبکه های اجتماعی تا فروش 
هر گونه خدمــات و محصولاتی که چند ســال 
قبل به هر دلیلی نمی شد آنها را فروخت. همه 
اینها میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا مشغول به 
کار کرده و تعداد این شــاغلان هم روز به روز در 
حال افزایش است. پس نخست مهم است که 
به مسئله تأثیر شبکه های اجتماعی در توسعه 
بازار شغلی و ایجاد شغل هایی که تا پیش از این 
وجود نداشــته و حالا می تواند گروهی را منتفع 
کند، توجه شود. موضوع دیگری که در این میان 
از اهمیت درخور توجهی برخوردار اســت، این 
اســت که ایجاد این گروه بزرگ شــغلی در ذیل 
شبکه های اجتماعی و بستر اینترنت احتیاج به 
سرمایه گذاری زیادی ندارد و اغلب شاغلان این 
حوزه با داشــتن یک لپ تاپ یا گوشی هوشمند 
و کمــی آمــوزش می تواننــد هم کســب و کار 
خودشــان را راه بیندازند و هم اینکه در بخشی 
از کســب و کارهای راه اندازی شــده مشغول به 
فعالیت شده و وارد این اقیانوس مشاغل شوند. 
در واقع حضور شــبکه های اجتماعی در کشور 
و تأمین زیرســاخت هایی مثل اینترنت پرسرعت 
برای آن به این معنی است که ما در کشور بستر 
مشاغل بالقوه زیادی را فراهم کرده ایم؛ بی آنکه 
به منابع کشــور فشاری از نظر ســرمایه گذاری 
وارد کرده باشــیم. اینکه به مســئله «اقیانوس 
مشاغل» در این عرصه اشاره کردم، بخشی هم 
اشاره به مسئله سیال بودن این مشاغل دارد. به 
این معنی که فردی در روستایی در گیلان ممکن 
است امنیت سایتی در بندرعباس را تأمین کند و 
بدون جابه جایی فیزیکی هم شــغلش را انجام 
دهد و هم حق الزحمــه اش را دریافت کند. در 
توزیع عادلانه امکانات و زیرســاخت ها به همه 
ایــن فرصت را می دهــد تا در صورت داشــتن 
مهارت آن شــغل را تصاحب کنند و دیگر مهم 
نیست که فرد شاغل در کجا حضور دارد. نحوه 
توزیع مشــاغل ذیل این فضا برخلاف شغل های 
ســنتی که معمولا در یک مرکز صنعتی متمرکز 
بودند، حــالا در همه جا پراکنده اســت. ویژگی 
مهم دیگر مشــاغلی که در این فضا ایجاد شده، 
این است که به شدت قابل انتقال به کشورهایی 
اســت که پرداخت آن به دلار ارزان محســوب 
با درنظرگرفتــن دلار ۱۹هزارتومانی  می شــود. 
هــم همچنان نرخ دســتمزد افــراد متخصص 
در ایران بــرای خارج از ایران ارزان محســوب 
می شــود و از ایــن نظر برای کارفرمــا جذابیت 
دارد؛ موضوعی که مدلش چند ســالی اســت 
در کشــورهایی مثل هند و بنــگلادش در حال 
اجراست و آنها مدت هاست از این شیوه درآمد 
درخور توجــه ارزی دارنــد. در کشــورهایی که 
دستمزد دلاری بالاست، اساسا صرفه اقتصادی 
هم ندارد که برای مشــاغل مرتبــط با اینترنت 
کارمند اســتخدام کنند و معمولا نیروی کارشان 
را غیرحضوری و از کشــورهایی که خدمات در 
آن ارزان است، تأمین می کنند. همه این مسائل 
را اگــر کنار هــم بگذاریم، می بینیــم که فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی فرصتی مناسب 
برای ایجاد شــغل های انبوه در کشــور اســت. 
زیرساخت لازم برای این کار هم این است که ما 
اینترنتی پرسرعت و باکیفیت داشته باشیم. تنها 
بــا فیلترینگ یوتیوب هم ما فضــا را برای تولید 
محتوای مناســب درباره خودمان و کشــورمان 
خالــی کرده ایــم، هــم ضربه بزرگی بــه حوزه 

اشتغال در این زمینه زده ایم.

تحلیل

نور نوشت با دستور ستاد ملى مبارزه با کرونا از صبح یکشنبه استفاده از ماسک در مراکز پر ازدحام اجبارى شد / عکس: مجید عسگرى پور، مهر

تلواسه هاى کرونایى

عادت بدی دارم که در دوران کرونا تشدید شده است.  �
دلــم نمی آید چیزی را دور بیندازم؛ حتی یک پیچ و مهره 
ناقابــل یا یک دکمه پیراهن را. می گویم یک روزی به  درد 
می خورد. نمی دانم این خصلت را چطوری پیدا کرده ام. 
مربوط به شهری است که در آن بزرگ شده ام، شهری در 
حاشــیه کویر که حتی طبیعت هم نعمت هایش را از آن 
دریغ کرده اســت؛ نه آب دارد، نه سبزه و نه محصول. یا 
مربوط است به تربیت خانوادگی و زندگی در یک خانواده 
تنگدســت. خدابیامرز مادرم هم همین طــور بود. دلش 
نمی آمد چیزی را دور بریزد. وقتی می خواست خانه اش 
را عوض کند، کلی چیزهای دورانداختنی داشــت. به او 
گفتیم اینها که به درد نمی خورد، بیخود با خودمان نبریم. 
گفت: «دلم نمی آید، چه کار کنم، دســت خودم نیست». 
وقتی ما اصرار کردیم، گفت: «من از خانه می روم بیرون، 
شــما هرچه را می خواهید، دور بیندازیــد». فکر می کنم 

بچه های من هم همین کار را خواهند کرد.

همیشــه هر کاری را می خواهم شــروع کنــم، برایم  �
سخت است. نوشــتن، خواندن، آشــپزی، رفتن به دکتر، 
حتی کار ســاده ای مثل تلفن زدن. با آنکه کارهایم را اول 
هفته در دفترچه یادداشت می نویسم و وقتی انجام شد، 
تیک می زنم؛ امــا مدام امروز و فــردا می کنم. آن قدر به 
خودم ســرکوفت می زنم که وجدان درد می گیرم. خودم 
می دانم تا انجامش ندهم، دست از سرم برنمی دارد؛ اما 
وقتی بالاخره انجامش دادم، می گویم: «آخیش... راحت 
شدم». اگر انرژی ای را که وجدان درد از من می گیرد، همان 
اول صرف انجام کار کنم، این همه مصیبت نمی کشم؛ اما 
از شــما چه پنهان، آن «آخیش، راحت شدم»، خیلی مزه 

می دهد.
من آدم دست ودل بازی نیستم؛ حتی می توانم بگویم  �

کمی تا قسمتی خسیسم. صرفه جویی و امساک در خونم 
رسوب کرده و جزء ژنم شده است. خیلی با خودم کلنجار 
می روم؛ بلکه خودم را اصلاح کنم؛ اما مگر به این آسانی 
 است. به  قول حافظ: با شیر اندرون شد و با جان به در رود.

جالب اســت بدانید ضــرری که از خسیســی به من 
خورده، از دست ودل بازی نخورده است. چه بسیار ناچار 
شــده ام دولا پهنــا خرج کنم تــا جبران شــود. تا دل تان 
بخواهــد، می توانم ســیاهه خطاهایم را فهرســت کنم. 

فویل آلومینیوم را که برای بسته بندی می بُرم، بعد مجبور 
می شــوم بیندازم دور و دوباره ببُرم. پیش از دوران کرونا 
که زیاد بیرون می رفتم، به  خاطر نپرداختن پول تاکســی 
در صف اتوبوس، انتظار می کشیدم و بعد ناچار می شدم 
با تاکســی دربســتی بروم تا دیر به قرارم نرســم. خانمم 
می گوید: «تو درست بشــو نیســتی»؛ ولی مــن آرزو دارم 
یــک روز بالاخره به  تعادل برســم؛ «آرزو بر جوانان عیب 

نیست».
جلســه داوری لاک پشــت پرنده داشــتیم و قرار بود  �

لوله کــش بیاید. کف آشــپزخانه پر آب اســت. ترســم 
این اســت که به طبقه پایین نشــت کند. درســت تنظیم 
کــرده بودم. قــرار بود لوله کش ســاعت هشــت بیاید، 
یک ســاعت کارش بیشــتر طول نمی کشــد. نیم ساعت 
هم برای تأخیر و ســاعت نه ونیم هم جلســه لاک پشت 
شروع می شــد. می توانید حدس بزنید چه اتفاقی افتاد. 
لوله کش بــا یک ســاعت ونیم تأخیر هم زمان با شــروع 
جلسه لاک پشــت می آید. من یک چشــمم به لوله کش 
بــود و یک چشــمم به لپ تــاپ تا در جلســه تصویری 
لاک پشــت پرنده هم باشــم. بالاخره لوله کش کارش را 
تمام می کند و می رود. یک پانصدی در لوله گیر کرده بود، 

فنر زد، باز شد.

تعادل با ژن خساست

روایت

بــرای من و بســیاری کــه از نزدیک با آنان ســر و کار 
داشــته ام، مضروب شــدن آقای دکتر ابوترابی به دست 
همراهــان یک بیمار فوت شــده از کرونا، جــزء تلخ ترین 
حوادث دوره سخت بحران کرونا بود. برای افرادی که با 
دشــمنی قوی و قَدَر، با حداقل امکانات و نیز در شرایطی 
که تجربه ای در هیچ کجــای جهان موجود نبود، جانانه 
جنگیدند و هیچ ادعایی نداشــتند، وجــود چنین رفتاری 
نه فقط جامعه درمان؛ بلکه مردم دیگر را نیز متعجب و 
متأســف کرد. در این فرصت می خواهم کمی درباره سیر 
رشدی رفتار ها بنویســم و اینکه چنین رفتارهایی محتوم 

نیست و قابل پیش بینی و پیشگیری است.
گذران یک روز برای آدم های متفاوت

آن روز خــاص را در نظر بگیریم، در یک بیمارســتان 
دولتی کار شروع می شود، همه طبق روال سر جای خود 

هستند و به انجام وظایف خود مشغول اند.
یکی از آنان پزشک جوانی است که دوران طرح خود 
را در شهری دور دست می گذراند. او در طول زندگی خود 
برای رســیدن به این مرحله، ناکامی هــای زیادی را تاب 
آورده، شــب های زیادی نخوابیده، خســتگی های زیادی 
تحمل کرده و خلاصه از سهم خود در نوجوانی و جوانی 
برای امروز مایه گذاشته، یاد گرفته که بخواند، ببیند، تجربه 
بیندوزد و طبق آن عمل کند. تا به اینجا برسد، هزاران بار 
برای تصحیح رفتارش از سوی خانواده، اجتماع و به ویژه 
استادان دانشگاه ارزیابی شده و بازخورد گرفته و در پایان 
با ســوگندی متعهد شــده تا آنچه را آموختــه، در طول 
زندگی به کار ببرد. موضوع کار او پاســداری از ســلامت 
و جان بیماران اســت و هر لحظه باید به سرعت بهترین 
تصمیم ها را برای آنان بگیرد. او در هر لحظه، در تعاملی 
پیچیده اســت بین شــرایط بیمار، علم و تجربه خودش، 
امکانات موجود و نیز موقعیت بیماران دیگری که همان 
زمان نیازمند او هستند؛ در ثانیه های پر فشاری که فقط در 

فیلم های پر حادثه می توان دید.
نجــات جان آســیب پذیر از خطــر مــرگ قَدَر قدرت، 
کار آســانی نیســت؛ اما کار پر چالش او همین است. او و 
همکارانش هر روز و هر شــب مانند کســانی هستند که 
باید یک بمب ساعتی ابدی را خنثی کنند؛ بیماری و مرگ. 
اما آن ســوی دیوار اتاق عمل یا مرکز اورژانس، اطرافیان 
و نزدیکان بیمارند که در بســیاری مواقع و نه همیشــه، 
نیاموخته اند که بر خود مســلط باشند و به گفتار و رفتار 
خود فکر کنند. عادت کرده اند متوقعانه و غیر مســئولانه 
فکر کنند و پرخاشــگرانه ســخن بگویند و تکانش گرانه 
رفتار کنند و اگر فکری منطقی هم وجود داشــته، دریغا 
بعد از رفتار ناپســند فرا  رســیده باشــد؛ مثل نوشداروی 
بی حاصل بعد از مرگ ســهراب. آیا بسیاری از آنان برای 
صبر و تحمل، آموزش دیده اند؟ آیا برای رفتار های شــان 
بازخورد گرفته اند؟ آیا هیچ گاه برای رسیدن به یک هدف 
ارزشمند، خواسته ای را به تعویق انداخته اند؟ آیا هیچ گاه 
به عواقب رفتارشان فکر کرده اند؟ آیا تعهدی به دیگران یا 
حتی خودشان داده اند؟ و ده ها آیای دیگر. و بیرون در های 
بیمارســتان مردمی هســتند که بســیاری از آنها، نه تنها 
گوش شان بدهکار هیچ توصیه ای نیست و هیچ تغییری 
در رویه زندگی شــان ایجاد نکرده اند؛ بلکه با تمسخر به 
آنانی نگاه می کننــد که حداقل ها را مراعات می کنند؛ اما 
تأســف بار، تلاقی آن بی مســئولیتی درباره خود و بقیه و 
این توقع بی نهایت از دیگران_ و به ویژه پزشکان_ با عدم 

کنترل نهادینه در آنان است.
از گذشته به حال و از امروز به فردا

هر وقــت بــه کودکی نــگاه می کنم کــه هیچ گونه 
همــکاری با دیگران را برنمی تابد و به هیچ قانونی گردن 
نمی گذارد، فکر می کنم او در آینده چه کسی خواهد شد و 
چه خواهد کرد؟ این مسئله بسیار مهم است. ساده انگاری 
اســت اگر فکر کنیم او بچه است و خود به خود همه چیز 

خوب خواهد شد. در طول سال ها کار، به گواه پرونده هایی 
کــه نتایج معاینــه چندین ســال از یک شــخص بر آن 
نوشته شــده، یک خط سیر منفی پیش بینی پذیر است؛ از 
خشونت کودکی، قشقرق برای درخواست ها تا لجبازی و 
همکاری نکردن، از مصرف مواد تا موتور ســواری و راندن 
اتومبیل بدون گواهینامه، ســرعت غیرمجاز در رانندگی، 
رعایت نکردن قوانین، خودخواهی و خشــونت در روابط 
با دیگران به ویژه در روابط عاطفی نوجوانی و ســپس با 
همســر و فرزندان. البته این سؤال مطرح می شود که آیا 
این افراد تحت نظر بوده اند؟ متأســفانه نه. ممکن است 
بعــد از چند بار مراجعــه درمان را رها کرده و ســال ها 
بعد باز گشــته اند و البته می دانیم بسیاری اصلا نه امکان 
درمان شدن دارند و نه اعتقادی به آن دارند. از سویی دیگر 
وقتی همین رفتار ها را در بزرگ ســالان مشاهده می کنم، 
تاریخچه فردی حکایت از ریشه اختلال رفتار در گذشته ها 
دارد، تمام آنچه در کودکی بوده و نه تنها خود به خود بهتر 
نشده؛ بلکه با رشــد کودک و قدم نهادن او به نوجوانی و 

بزرگ سالی، بدتر و بدتر شده.
آن مشت ها و این چشم ها

باور نکنیم که آن مشــت ها، آن روز گره شدند و سر و 
صورت این پزشک را خونین کردند. باور نکنیم این چشم 
در آن لحظه آسیب دید. باور نکنیم که این پزشک فقط در 
آن روز در آن اتاق عمل و آن بیمارستان، در آن کسوت بود، 
باور نکنیم؛ وگرنه با این صورت کبود و این چشم نگشوده 
نمی آمد تا به مردم دلداری دهد و از اینان سپاســگزاری 
کند. باور نکنیــم که او فقط در لحظــه فارغ التحصیلی 
ســوگند خورد و به پنــدار و گفتار و کــردار نیک متعهد 
شــد. او و خانواده اش برای رســیدن به آن لحظه و عبور 
از آن ســال ها، زحمت کشیده بودند، همان که در زندگی 
آن دیگران نبود، همان که باعث شــد بهای خشم کور و 

بی دلیل خود را به حساب جان این یک بپردازد.

تیره تر از تاریکى، تلخ تر از کرونا

 میثم هاشم خانى
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نبى اله عشقى ثانى . عضو شبکه خیریه هاى حامى ایتام

 محمود برآبادى

شکوفه موسوى . روان پزشک کودك و نوجوان


